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در مصاحبه با همرزم شهید عنوان شد ویژه استان خوزستان

2-3 ساعت کافی بود، تا عاشق 
محمد بشوی

صفحه 1

»ســجاد پاپی« همرزم و دوست و همشهری 
شهید مدافع حرم حاج محمد کیهانی است، او هم 
همانند رفیق رزمنده و شهیدش بسیار بی آلایش 
و خاکی است و با حسرت عجیبی از یار سفر کرده 
اش سخن می گوید و در هر جمله اش یک محمد 
می گوید و هزار محمد از دهانش بیرون می ریزد.
آنچه در ادامه می آید شرح حال یک دوست است 

از زبان دوست.
نحوه آشنایی من با محمد به زمانی بر می گردد 
که برای آزمون گرفتن از بچه ها به پادگان شهید 
فرجوانی رفته بودم. آن جا بود که پسر خوش تیپ، 
قدبلند و خوش سیمایی را  دیدم، بچه ها گفتند که 
اهل اندیمشک است و می خواهد آزمون بدهد تا به 
سوریه اعزام شود. تنها کسی که در آزمون توانست  
سلاح های گوناگون مثل کلاش، تیربار، دوشکا و 

... را به درستی شلیک کند، محمد بود.
به نظر من شخصیت محمد به گونه ای بود که 
24 ســاعت که زیاد بود 2-3 ســاعت کافی بود تا 
عاشق او شــد .انســان خوش برخورد، خنده رو و 
جذابی بود و نه تنها بچه های لشکر خوزستان، بلکه 

بچه هــای تهران، اراک، گیلان و ... همه عاشــق 
محمد شده بودند. من به همراه محمد به بچه ها 
سر می زدیم .و اگر یک شب نمی رفتیم که آن ها را 
ببینیم، سراغ محمد را می گرفتند که چرا پیش ما 

نیامده.  
محمد، بسیار خوش صحبت بود.گاها جلوی 
دوربین به زیبایی هدفش رو از مدافع حرم شدن به 
خوبی بیان می کرد و تاکید داشت: هدف گرفتن 
انتقام سیلی حضرت زهرا )س( و نابودی دشمنان 
اسلام است. علاقه زیادی به ثبت لحظات داشت 
مثلًا در معرکه ای که از دو، ســه طرف بر ســرمان 
تیــر می بارید، دوربیــن را درمــی آورد و از بچه ها 
فیلم می گرفت. بســیاری از عکس ها و فیلم های 
منتشرشده از صحنه های جنگ در سوریه را محمد 

گرفته بود.
انسان بسیار دست ودل باز و مهمان نوازی بود. 
زمانی کــه من تنها در پــادگان بودم-چون منزل 
ما اندیمشــک بود- به من زنگ می زد و می گفت 
سجاد، بیا منزل ما تا باهم غذایی)کباب( بخوریم. 
وقتــی مــن می رفتم ،آقــا رحیم کیهانــی )برادر 
شــهید(، آقای ســخراوی ،آقای شــاه ونــد،  بنی 

طرف و بقیه دوستان هم می آمدند و دورهم جمع 
می شدیم، بسیاری از مواقع چون آقای سخراوی 
مداح بود، دفترچــه ی نوحه هایش را  درمی آورد و 
مجلس روضه ای هم برپا می شد. یا مثلًا در حیاط 
خانه اش تفنگ بادی داشــت و همیشــه مسابقه 
تیراندازی بین من و پسرش آقا کمیل  و آقا رحیم 

)برادر شهید( و دیگر دوستان راه می انداخت.
    شهدا را آن گونه که بودند معرفی کنیم.

من اصلاً اهل تعریف و تمجید و غلو نیســتم  و 
دوســت دارم شــهدا آن گونه که بوده اند معرفی و 
شناخته بشوند؛ به خصوص برای شناساندن شهدا 
به نسل  آینده صداقت در معرفی بسیار مهم است 
و شهدا را باید با همان سادگی و ساده زیستی که 
بودنــد معرفی کنیم .اما محمد ازنظر شــجاعت، 

ایثار، فداکاری به نظر من فوق العاده بود.
    بی تاب و تشنه شهادت بود

در ناحیه پشت شانه ی محمد یک غده ی چربی 
به وجود آمده بود و قبل از اعزام نوبت عمل داشت. 
پیش من آمد و گفت که به نظر تو، عمل کنم، من 

گفتم فعلاً که خبری از اعزام نیســت، عمل کن. 
ظهــر روزی که محمد می خواســت عمل کند در 
بیمارستان پیش او رفتم، به من گفت هنوز خبری 
از اعزام نیست؟ گفتم نه...بعدازظهر همان روز بود 
که به ما اطلاع دادند که هر چه ســریع تر خودتان 
را بــرای اعزام آماده کنید. محمد همان روز بعد از 
عمل با من تماس گرفت و گریــه می کرد و از من 
گلایه  می کرد. به محمد گفتم من که نمی دانستم 
که تا تو به اتاق عمل بروی، فرمان اعزام می دهند. 
محمــد گفت پــس برای مــن کاری کــن، گفتم 
چه کاری؟ گفــت: فردا اعزام با اتوبوس ،ســاعت 
6 صبح اســت، ســعی کن اتوبوس را 3-4 ساعت 
معطل کنی تا من شب خودم را با هواپیما به شما 
برسانم. گفتم تو که تازه عمل کردی و به این زودی 
مرخص نمی شوی. به من گفت: تو چه کار داری؟ 
من خــودم را می رســانم. خلاصه ما هــم هر جا 
اتوبوس می ایستاد، معطلش می کردیم تا محمد 
شب خودش را به تهران برساند. در کرج هم دیگر 
را دیدیم .محمد شروع به بوسیدن و عذرخواهی از 
من کرد. رابطه من با محمد بسیار رابطه نزدیک و 
صمیمانه ای بود.بعدها برادرخانم محمد برای من 

تعریف کرد که فــردای روز عمل وقتی دکتر برای 
چک کــردن وضعیت محمد آمده بــود، محمد از 
دکتر خواسته بود که او را مرخص کند دکتر اجازه 
نداده بود، محمد هــم گفته بود که یا مرا مرخص 
می کنید یا من لباسم را می پوشم و از بیمارستان 
خارج می شوم و از پرستار خواسته بود که شلنگی 
که در شانه محمد بود تا عفونت را از بدنش خارج 
کنــد را دربیــاورد و اگر نمی شــود آن را به بدنش 
بچسباند. و پرســتار آن را با چسب به بدن محمد 
چسبانده بود.تا 2-3 روز بعد، من به صورت پنهانی 
عفونت را از بدن محمد خارج می کردم تا کســی 
متوجه نشــود که محمد مشکل جســمی دارد.و 
خلاصه به سوریه اعزام شدیم.از ابتدای سفر محمد 
می گفت که دیگر از سوریه برنمی گردم و اعزامم را 

تمدید می کنم.
    به جز شــهادت به چیــز دیگری راضی 

نمی شد!
بــار اول که به ســوریه رفتیم عملیات چندانی 
نشد.فقط یک بار عملیات شــد که من با 40-30 

نفر از بچه ها رفتیم و محمد را با خودمان نبردیم. و 
من به وضوح ناراحتی را در چهره محمد می دیدم. 
اتفاقاً در عملیات شکســت خوردیم و برگشتیم. 
تقریباً 50 روز ســوریه بودیم وقتی می خواستیم 
برگردیــم محمد گفت مــن می خواهــم  45 روز 
دیگر ماندنم را تمدید کنم. خلاصه محمد و شهید 
کردونی باهم ســوریه ماندند و بعدازاین مدت به 
اهواز برگشــتند. بعدها بچه های تهــران برای ما 
تعریف کردنــد که در این مدت، محمد و شــهید 
کردونی به مناطق مختلف جبهه رفته و تعدادی از 
نیروهای دشمن را نابود کرده بودند.آرزوی قلبی 
محمد شهادت بود و می گفت به جز شهادت به چیز 

دیگری راضی نمی شوم.
    کاش شهدا ما را شفاعت کنند!

در اعزام دوم، من جانشین شهید قربانی بودم 
و محمد هم فرمانده یکی از گروه ها بود. محمد به 
شهید قربانی ،حاج قربان می گفت و بسیار باهم 
رفیق و صمیمی بودند و همدیگر را خیلی دوست 
داشتند. بعد از شهادت حاج قربان، محمد خیلی 
گریه می کرد. به او گفتم این قدر برای حاج قربان 
گریه نکن. او گفت: به خدا برای حاج قربان گریه 

نمی کنم، برای خودم گریه می کنم که چرا شهید 
نشدم.کاش ما را شفاعت کنند.

    شهدا همه دوست داشتنی هستند.
کلًا شهدای ما همه دوست داشتنی بودند چه 
علی کاهکش که من آشــنایی چندروزه با ایشان 
داشتم، چه محمد کیهانی که مدت ها باهم رفیق 
بودیم، چه شهید قربانی که از دور اول باهم دوست 
بودیم ولی شــهید قربانی اســطوره بــود. به نظر 
من 2 نفر هســتند که خیلی مظلوم واقع شدند. 
یکی شــهید احمد مجدی که شهید غریب لشکر 
7 بود کســی که با تمام مشــکلاتی که در زندگی 
داشت، زندگی را ول کرد و به سوریه رفت و شهید 
شد.کسی بود که اگر کسی پیشش غیبت می کرد 
می گفــت، تو بگو مــن 2 تا حــرف دروغ هم به آن 
اضافــه می کنم و به طرف می گویــم که فلانی در 
مورد تو این طوری گفته و به همین خاطر هیچ کس 
جلوی شــهید غیبت نمی کرد. و دیگری شــهید 

سعادت خواه که مفقودالاثر شدند.
    شــهدای مدافع حرم در زمان خود جزو 

اولیا ء ا...  هستند
محمد انس عجیبی با قرآن داشت.همیشه نماز 
اول وقت می خواند، نماز شب می خواند و با آرامش 
دعا می کرد.خدا را شــکر که محمد شــهید شد. 
حیــف بود اگر به مرگ طبیعی از دنیا می رفت. به 
قول حضرت آقا که فرمودند شهدای مدافع حرم در 
زمان خود جزو اولیا الله هستند، واقعاً همین طور 

بود. هیچ کس رنجشی از محمد ندیده بود.
سه روز قبل از شــهادت محمد، من سفری به 
قم داشتم، در حرم حضرت معصومه)س( از پشت 
سر شــخصی را دیدم که بسیار شبیه محمد بود، 
دنبالش دویدم که ببینم محمد اســت یا نه ؛ ولی 
پیدایش نکردم.به موبایلش تماس گرفتم، خاموش 
بود. بــا خانمش تماس گرفتم و گفتم که من یک 
لحظه محمد را در حرم حضرت معصومه دیده ام، 
محمد آمده؟ گفت نه، حاجی گفته یک ماه دیگه 
از ســوریه میام.وقتی به اندیمشــک رسیدم خبر 

شهادت محمد را شنیدم.
    وظیفــه ی ماســت کــه بــرای اهل بیت 

بجنگیم
رزمندگانــی که به ســوریه می رونــد، از همه 
چیزشــان می گذرند و بدون هیچ چشم داشت و 
توقعی جان بر کف، انجام وظیفه می کنند که فقط 

و فقط به عشق اهل بیت است.  
به نظر من با این که داعش یک گروه منفور است 
اما نکته مثبتی که برای ما داشــت، جان گرفتن 
دوباره ی فرهنگ شهادت طلبی و عاشورا است و 
امریکا و اسرائیل هم از همین می ترسند. کاری که 
شاید خودمان نتوانستیم بکنیم، امریکا و اسرائیل 
انجام دادند و آن تبلیغ فرهنگ شهادت طلبی بود.
 اگر اشک بچه های مدافع حرم در حرم حضرت 
زینب موقع ورود به سوریه را ببینید، حس می کنید 
که تعداد زیادی از این بچه ها امضای شهادت خود 

را از حضرت می گیرند و همین طور هم می شود.

در مصاحبه با همرزم شهید عنوان شد 

2-3 ساعت کافی بود، تا عاشق محمد بشوی
همرزم شهید کیهانی: 

محمد معتقد بود خون شیعه نباید به راحتی ریخته شود

همرزم شهید کیهانی:

 محمدخستگیراخستهمیکرد
"احمــد مرمضی" همرزم شــهید محمــد کیهانی 
در ســوریه بوده و در این مصاحبه از روزهــای همراهی با او 

می گوید.
چند سالی با شهید کیهانی همسایه بودیم ولی رابطه مان 
خیلی کم بود؛ یکی از دوستان شهید کیهانی که مداح هیات 
ما بود مرا با حاج محمد آشنا کرد و متوجه شدم آقا محمد هم 
مشــتاق اعزام به سوریه است؛ چون خیلی وقت بود ثبت نام 
کرده بودیم و وعده هایی به ما داده بودند، ولی هنوز اجرایی 
نشــده بود؛تا اینکه اعلام کردند چند نیرو برای آموزش نیاز 
اســت. با حاج محمد به خاطر هم مســیر بودنمان با هم به 
پادگان آموزشــی می رفتیم و در واقع آشــنایی ما به مهر ماه 
سال 94 بر می گشت و  در این دوره ها بیشتر شد. برای رفتن 
به سوریه خیلی بی تاب و عجول بود و میگفت این اموزش ها 
برای کسانی باید باشــد که یا عضو بسیج نبوده اند یا کمتر 

دوره دیده اند.
   همیشه داوطلب نبرد بود

نیروهایی که برای اولین بار اعزام می شــوند در درگیری 
شرکت نمی کنند و برای پدافند و احتیاط نیروهای درگیر قرار 
می گیرند. در اعزام اول شهید کیهانی از این موضوع خیلی 
ناراحت بود که چرا ما نباید در درگیری ها  شرکت کنیم، چون 
واقعا با دل و جرات بود. فقط یکی از گردان ها به نام صابرین 
که بچه های تهران بودند عملیات کرده  و تعدادی شهید داده 
بودند؛ گفتند چند تا نیروی پر دل و جرات میخواهیم که بروند 
و شهدا و مجروحین را بیاورند عقب، اولین نفری که دستش 
را بلند کرد و از جا برخاست محمد کیهانی بود و حتی صبر 
نکرد بهش بگن کجا بره، طوری که مسئول ما صداش درآمد 
که بابا اول بپرس کجا بعد برو؛ محمد گفت من دارم میرم. از 
همین جا بود که همه متوجه شدند محمد چقدر دل و جرات 

دارد.شهدا را آوردیم.
بعد از حدود 45 روز تایم ماموریت ما که تمام شد، گفتند 
باید برگردید، محمد و شهید عباس کردونی که خیلی با هم 
رفیق بودند گفتند ما برنمی گردیم، یک روز قبل از اینکه همه 
نیروها برگردند این دو نفر شروع کردند به رایزنی با فرمانده 
هان و مســئولین و اصرار تا جایی که محمد گریه می کرد و 
نمی خواســت برگردد.سوار ماشین شدیم که برگردیم حاج 
محمد مثل نیروهایی که تازه آمده اند کنار ماشــین ایستاده 
بود و با بچه ها خداحافظی می کرد و متوجه شدیم که مجوز 
ماندن را گرفته است.20 روز مازاد بر ماموریت در سوریه ماند 

و با بچه های فاتحین در عملیات ها شرکت می کرد.
   یک تنه 103 بمب جهنمی را جابه جا کرد

خاطره ای که شــهید عباس کردونی برایم از حاج محمد 
تعریف کرده این اســت که ظاهرا برای عملیاتی که قرار بود 
با بچه های فاتحین انجام بدهند شهید کیهانی و بچه ها برای 
شناسایی می روند و در یک سوله که  محل ساخت بمب های 
تکفیری ها بوده چند بمب یا موشک جهنمی پیدا می کنند 
این موشک ها قابل خنثی کردن نیســتند چون وقتی مواد 
منفجره را درون آن می گذارند دورتا دور آن را جوش می دهند 
و باز کردن آن مســاوی با انفجار است، قابلیت تکان دادن را 
هم ندارد زیرا بسیار سنگین و بزرگ هستند و ارتفاع هر یک 
از انها به  دو متر و 15 سانتی متر و وزنشان هم به بیش از 80 
کیلو می رسد فقط موقع شلیک چند نفر با احتیاط آن را در 
لانچر پرتاب قرار داده و آماده شلیک می کنند. وقتی بچه ها 
سوله را بررســی می کنند تقریبا 103 عدد از این بمب ها را 
پیدا می کنند،  از انجا که تخصص عباس کردونی تخریب بود 
تصمیم می گیرند این بمب ها را جابه جا کنند محمد کیهانی 
گفت: من این کار را میکنم عباس هم می گوید: نمی شود هر 
کدام از این ها را سه نفر باید بلند کند ما به یک گردان نیرو نیاز 
داریم.ولی محمد با آن هیکل ورزیده و بلند بالا به تنهایی همه 
بمب ها را جا به جا می کنــد. محمد از مغرب تا طلوع آفتاب 
روز بعد مشغول به کار بود.شاید خانواده اش هم هنوز از این 
جریان بی اطلاع باشند. رباط و مینیسک محمد در این جابه 
جایی ها پاره می شود و هیچ حرفی نمی زند ؛ می ترسد که او 
را به عقب برگردانند. بعــد از آن 20 روز مازاد به ایران برمی 
گردنــد و محمد به محض ورود به جای منــزل برای مداوای 
پایش به بیمارســتان می رود تا برای اعزام بعدی که بیست 
روز بعد بود اماده و سالم باشد.تقریبا یک ماهی می لنگید و 
هر کس علتش را می پرسید میگفت با یک نفر شوخی کردم 

ضربه دیده ولی عباس و من می دانستیم.
    بی تابی هایتان را با خواندن قرآن کم کنید

اعزام بعدی که با هم بودیم در جریان آزاد سازی شهر های 
شــیعه نشــین "نبل" و "الزهرا" بــود و عملیات ها پیچیده تر 
و ســخت تر و طولانی تر بــود و بچه ها در حالــت اماده باش 

صبرشان تمام می شد.
یکــی از خصلت های محمد کیهانــی را که خیلی بچه ها 
دوســت داشــتند این بود که به  بچه ها توصیــه می کرد این 
بی تابی ها را با خواندن قرآن کم کنید. شهید کیهانی همیشه 
یک قران کوچک داشــت و تا فرصتی دست میداد شروع به 
خواندن میکرد. جالب بود از او پرسیدم تو واقعا همیشه این 
قدر قران میخوانی گفت: نه وقتی خانه یا ســرکار بودم وقت 
نمی کردم ولی از وقتــی که به اینجا امده ام حس می کنم با 

قران انس گرفته ام. 
   محمد ره صد ساله را یک شبه رفت

میگویند بعضی ها ره صد ساله را یک شبه می روند محمد 
هم این مسیر را خیلی سریع طی کرد این لحظات عرفانی را 
کسانی مثل عباس کردونی که در این موقعیت ها قرار گرفته 
اند متوجه می شــوند ولی ما گذرا از ان رد می شویم.عاشق 
مداحی بود و چند تا از بچه ها که دســتی بر آتش داشتند را 
شناخته بود و فقط دنبال مناسبت می گشت تا برنامه برگزار 
کند، دوشــنبه ها زیارت عاشــورا، سه شــنبه دعای توسل، 
پنجشنبه ها دعای کمیل خلاصه یک دعایی خوانده شود تا 

بچه ها از حالت معنوی خارج نشوند.
در شدت سرمای سوریه که بچه ها برای دستشویی رفتن 
به اصطلاح عزا می گرفتند چون هوا به قدری ســرد بود که 
مخزن اب یخ می زد و بچه ها باید یخ ها را می شکستند و آب 
بر می داشتند در این شرایط محمد دائم الوضو بود و میگفت: 
منطقه جنگی است وضو داشته باشید که اگر ناگهان بمبی و 

موشکی اصابت کرد با وضو شهید شویم.
   خستگی را خسته می کرد

در عملیات آزادســازی نبل و الزهرا بچه ها خیلی زحمت 
کشــیدند و اذیت شــدند، بی خوابی و بی غذایی؛ اما محمد 
کیهانی روحیه بچه ها بود، وقتی نگاهش میکردی انگار تازه از 
در خانه بیرون آمده، خستگی و گرسنگی و تشنگی بر او اثری 
نداشت.شــب عملیات 14-15 کیلومتر پیاده روی کردیم و 
صبحش 2-3 ســاعت درگیری بود، بعدش فرصتی بود که 
توپخانه کار کند هر کس در موقعیتی که داشت نمی توانست 
تحرکی داشته باشد چون خیلی خطرناک بود و تیر می زدند 
به همین خاطر بعضی از بچه ها از شــدت خستگی در محل 
استقرار خوابشان می برد، تنها کسی که در رفت و امد بود و 
به بچه ها سرمی زد محمد بود، سوال می کرد کسی تشنه اش 

نیست؟ کسی گرسنه نیست؟ خرما و نان همراهم هست.
بعد از پیروزی در عملیات بچه ها خسته و کوفته داشتند 
وارد شهر می شدند فرمانده گفت سوار ماشین شوید مسیر 
طولانی است، محمد گفت: میخواهم پیاده بیایم، چون من 
و عباس کردونی و چند نفرتصمیم داشــتیم به نیت شــهید 
محمود اســکندری  از محل شکســت حصر تا شهر را پیاده 
برویم.پرچم حزب الله لبنان را  بر دوش گرفت و تکبیرگویان 
شــروع به دویدن کرد و جزو پنج شش نفری بود که با شهید 

قربانی وارد شهر شدند.
   مهمان نوازی سوری ها  از رزمندگان ایرانی

دو ســه روزی که در شــهرهای نبل و الزهرا بودیم مردم 
شیعه آنجا در حال جشن و شادی و پذیرایی از بچه بسیجی ها 

بودند و برای بردن بچه ها به خانه هایشــان دعوا می کردند.
یک شــب بیرون بودیم پســر بچه ای آمــد و مظلومانه گریه 
می کرد و می گفت: "پدرم گفته برو یکی از رزمنده های ایرانی 
را بیاور خانه"؛  یک اتفاقی مثل مهمان نوازی های شــیعیان 
عراق در اربعین ولی با شدت بیشتر، عباس کردونی خواست 
همراهش برویم و مســئولین هم اجازه دادند، پســر سوری 
گفت: "چند تا بیاید منزل ما چند تا هم منزل عمویم، چون 
کهولت سن دارند به من گفته اند برایشان سرباز ببرم"، ما هم 
چند روز بود خسته و گرسنه بودیم و یک دوش اب گرم در ان 
هوای سرد می چسبید تا دوش گرفتیم دیدیم  لباس هایمان 
را شسته اند، پوتین هایمان را تمیز کرده اند و وسایل پذیرایی 

را مهیا کرده بودند.
    وداع شهید کیهانی و یار دیرین در تل التاموره 

بعد از آزادسازی اعلام کردند نیروهای شرکت کننده در 
عملیات باید به ایــران برگردند زیرا هم مدت ماموریت تمام 
شده و هم تعدادی بچه بسیجی مخلص کاری کردید که در 
این سال های جنگ روسیه و  نیروهای قدس و ارتش سوریه 
هم نتوانسته بودند انجام بدهند. طبق معمول عباس و محمد 
دنبال ماندن بودند، اما مسئولین گفتند همه باید برگردند، 
شــب بود که ناگهان موشکی به شــهر اصابت کرد و مادر و 
کودکی را شهید کرد. گفتند شــهری در این نزدیکی است 
به نام "التاموره" که از انجا به این دو شهر شیعه نشین شلیک 
می کردند و می خواســتند این جشن بزرگ را برای انها تلخ 
کنند، ماموریت شما تمام شده و اجباری هم نیست هر کس 
دوســت دارد می تواند در این عملیات شرکت کند. التاموره 
منطقه ای روســتا مانند اســت که یک تلــی در نزدیکی ان 
است قرار بود این بلندی را بگیریم و برگردیم؛ ما و بچه های 
فاطمیون آماده شــدیم گفتند: نهایت 10-12 نفر نیرو نیاز 
داریم، بقیه احتیاطند. طبق معمول کیهانی و کردونی اولین 
نفرات داوطلب بودند؛ ما هم که گروهان حاج قربان)شهید 
محمد علی قربانی( و خط شــکن بودیــم  هم رفتیم، دو تیم 
شــدیم تیم یک به فرماندهی محمد کیهانــی و تیم دوم به 
فرماندهی شهید قربانی برای پشیبانی، ما در حال درگیری 
بودیم که محمد بی سیم را گرفت و گفت: "بیاید بالا سنگر را 
گرفتیم"، گفتم:" هنوز از نیروهاشون دیده میشه" گفتند شما 
بزنید و پاکسازی کنید بعد بیاید روی تل، سنگری که درست 
کرده بودند ارتفاعش یک متر ونیم بود و محمد به خاطر قد 
بلندی که داشــت سر و گردنش بیرون ســنگر می ماند؛ در 
دوربین اسلحه ام می دیدمش به شوخی به او گفتم:" گردنت 
رو بیار پایین تا اشــتباهی نزدمت" و بچه ها رفتند بالای تل 
التاموره ربع ســاعت بعد ســه چهار نفر از ســمت راست به 
ســمت ما می امدند و من چون تک تیرانداز بودم همیشــه 
100 متر پشت سر نیروها حرکت می کردم تا اشراف داشته 

باشم، عباس گفت بزنشون، گفتم: صبر کن از حاج قربان که 
فرمانده اســت کسب تکلیف کنم حاجی گفت:" نزن، شاید 
بچه های خودمان باشند." محمد کیهانی گفت: " احمد بزن، 
بچه ها هنوز روی تل نرسیده اند." چون یک مقدار فاصله بود 

پشت بی سیم این مکالمات را می شنیدم؛ ولی طبعا دستور 
فرماندهی را باید اطاعت می کردم. عباس تاکید داشت که 
بزنم حتی اگر خودی باشد چون اگر هم نیروی های ما باشند 
نباید از ان قسمت بالا بروند. حاجی گفت:"نه  نزن صبر کن 
نگاهی بیندازم"، تا از ســنگر امد بیرون و یک فاصله دو سه 
متری گرفت که رصد کند، من هم نشــانگر دوربین اسلحه 
را روی نفر اول تنظیم کرده بودم و دســتم روی ماشه بود، تا 
اســلحه اش را بالا اورد که بزند من متوجه شــدم به سرعت 
شــلیک کردم؛ اما قبل از اینکه تیر من به او برسد تیر ملعون 
سینه شهید قربانی را شکافت و حاجی افتاد. تیر من هم به نفر 
اول خورد و نفرات دیگر فرار کردند. که محمد دوتا را زد.اولین 

کسی که حاج قربان را دید محمد کیهانی بود، از خود بیخود 
شد. چون خیلی به هم وابسته بودند حتی رختخواب هایشان 
کنار هم بود، غذا خوردنشــان با هم بود همشــهری هم که 
بودند با لهجه شــیرین اندیمشکی با هم شوخی میکردند و 
خاطره تعریف می کردند و می خندیدند.بچه ها معمولا بعد از 
شهادت هر همرزمی که خیلی با او دمخورند به حالت خلسه 
می روند اما محمد بعد از شهید قربانی به خلسه نرفت، بلکه 
از خود بیخود شــد. همین طوری دنیا از چشمش افتاده بود 
با شهادت حاجی وضعیت بدتر شد.محمد کیهانی و سجاد 
پاپی دستور برگشــت نیروها را دادند که یکباره تکفیریها از 
تونل های زیر زمینی مثل موریانه خود را به آنجا رساندند و ما 
متوجه تونل های آن ها نشده بودیم و تعدادشان هم زیاد بود.
مجبور شدیم برگردیم به همین خاطر پیکر شهید قربانی سه 
چهار روز همانجا ماند.عباس هم همان جا شهید شد،چون 
تعدادی از تکفیری ها از سمت راست تل ما را دور می زدند که 
فاصله بین نیروهای عمل کننده و احتیاط بیندازند 13-12 
نفر از بچه ها گیر افتاده بودند، عباس با ما خداحافظی کرد و 
گفت: "هذا وداعی بینی و بینکم" چون تاریخ دقیق شهادتش 
را می دانست. گفت:" باید بریم بچه ها را از محاصره آنها نجات 
بدهیم" عباس شــهید شــد ولی همه بچه ها از جمله محمد 
کیهانی از محاصره خارج شدند.همه  برگشتند عقب و نیروی 
جدید جایگزین شد و سه روز بعد التاموره را گرفتیم و با پیکر 

شهدا به ایران آمدیم.
   خانواده را آماده شهادت کرده بود

کمیل پســر بزرگ شــهید کیهانــی را چند وقــت بعد از 
بازگشت از سوریه دیدم و از او سراغ پدرش را گرفتم، گفت:" 
بابا چند وقته مدام یک سری کارها را گوشزد میکنه، این کار 
رو بکــن و اون کا رو نکن" گفتم:" جدیدا این طوری شــده؟" 
گفت:" نه از همون اعــزام اول میگفت ولی هر بار که میره و 
میــاد یک نکته جدیدی به قبلی ها اضافه می کند"، آنجا بود 
که فهمیدم محمــد دارد کمیل را آماده می کند. خیلی روی 

خانــواده اش کار کرده بود تا آمادگی شــهادتش را داشــته 
باشند. خبر رســید محمد از طریق نیروهای فاتحین تهران 
به عنوان فرمانده به نیروهای فاطمیون)اتباع افغانی( معرفی 
شده بود. معمولا ماموریت ها 45 روزه نهایت دو ماهه بود ولی 
محمد سه چهار ماه ســوریه بود 10-12 روز برای استراحت 
به ایــران می امد. خرداد 95 بود کــه رفت و تقریبا چهار ماه 
سوریه بود، وقتی برگشت برای دیدن او به منزلش رفتیم ولی 
دیدارمان مثل قبل نبود ؛ چون قبلا همه اش شوخی و خنده 
ولی این بار محمد در خودش فرو رفته بود. پرسیدم چی شده 
چرا تو فکری ؟ میگفت: فکرم پیش بچه هاست قراره عملیاتی 
بشــود و شــروع کرد در مورد عملیات صحبت کردن متوجه 

شدم محمد تمام فکر و ذکرش با سوریه آمیخته شده است.
   به خاطر گناهان و کم لیاقتی از شهدا جا ماندیم

من یک دلخوری از محمد داشــتم بابــت تک خوری که 
کرد و تنها به سوریه رفت. به خاطر اینکه من از اعزام اول یک 
یادگاری در بدنم داشــتم که کسی خبر نداشت و  باید عمل 
می کردم، محمد شرط گذاشت و گفت: "برو وضعیتت را  رو 
بــه راه کن که با هم برویم." 5 آبان بود از ســوریه به من زنگ 
زد و گفت: میتونی بیای تهران؟گفتم: من تهرانم، بســتری 
شــدم برای عمل گفت: هنوز عمل نکردی ؟ گفتم: نه طول 
کشــید چون نمی خواستم با هزینه هیچ ارگانی باشد که در 
جایی ثبت شود و شخصی اقدام کردم. زیرا برای اعزام های 
بعدی ممکن بود سخت گیری و ممانعت کنند. وقتی فهمیدم 
سوریه است نارحت شــدم با لحن تندی شروع کردم به گله 
گــذاری که ای نامرد و تک خور و کلی حرف دیگر و به نوعی 
یک  مشاجره با او داشتم.گفت:" هر چه میخواهی بگو ولی 
نیرو نیــاز داریم میتونی بعد عملت بیای" گفتم: " فردا عمل 
می کنم ،دکتر گفته یکی دو روزه بلند میشم به محض اینکه 
روپا شــد؛ میام پیشــت" قرارمون همین شــد. 7 آبان رفتم 
فرودگاه و هماهنگیهای لازم را انجام دادم ؛ اینترنتم را روشن 
کردم یکی از دوستانی که سوریه بود پیام فرستاد که محمد 

شهید شد.
فهمیدم که مثل عباس کردونی  دوســت داشــته لحظه 
شهادت رفیقاش کنارش باشند. ولی به خاطر گناهانی که ما 
داشتیم و کم لیاقتی سعادت نصیبمان نشد که یا با او شهید 

شویم و یا لحظه شهادت کنارش باشیم.
    تک تیرانداز ملعون پیشانی او را هدف گرفت

نحوه شــهادتش را از دوستان شــنیدم که ظاهرا در یک 
ساختمان سه طبقه بودند و خط درگیری یعنی فاصله انها با 
تکفیری ها  60-70 متر بوده، محمد نیروها را پخش می کند 
درون ساختمان و خودش به همراه یک تک تیرانداز به طبقه 
سوم ساختمان می رود و آنها هم همین طرفند را برای اشراف 
به نیروهای ما لحاظ می کنند. معمولا قناسه چی به سرعت 
شــلیک نمی کند و ابتدا نیروها را رصد کرده و بر اساس نوع 
پوشش و تجهیزات و اثرگذاری فرد را هدف قرار می دهد به 
این خاطر که فرمانده را شناســای کند زیرا وقتی فرمانده و 
سرکرده کشته شود شــیرازه نیروها از هم پاشیده می شود. 
بچه ها تحرکشان بیش از اندازه بوده و محمد از این موضوع 
ناراحت می شود و مدام به بچه ها تاکید می کند در جای خود 
مستقر باشــید، موقعیت مان لو می رود و ....که  مورد توجه 
تک تیرانداز آنها قرار می گیرد و متوجه می شــوند که محمد 
فرمانده اســت و محمد در حالت خیز بــوده که تک تیرانداز 
ملعون پیشانی او را هدف می گیرد ولی تیر به عقب سر محمد 
اصابت می کند. لحظه ای که تیر خورد گفتیم بلافاصله شهید 
می شود ولی بر روی زمین افتاد و خون از زیر سرش روان شد 
اما چند ســاعت زنده بود چون تیر در جمجمه فرو رفته بود 
نه در مغز ؛ دســتش را مدام  بالا می آورد و اشاراتی می کرد، 
دوستان با او صحبت  و گریه می کردند و به او می گفتند:" اگر 
کسی را می بینی که ما نمی بینیم سلام ما را برسان و شفاعت 
ما را بکن"یکی از بچه ها میگفت، هنوز داشتم حرف میزدم که 

محمد دستش را روی سینه گذاشت و شهید شد.
    زن و بچــه وکار و زندگیم  فدای اســام و حضرت 

زینب )س( 
بنده کارم آزاد است و در تولید کیک و کلوچه فعالیت دارم 
و از وقتی باخبر شــدم که ملعونین وارد سوریه شده اند از 5 
سال پیش هر جایی نیاز بود ثبت نام کردم و از چند نفر قول 
اعزام گرفتم ولی موافقت نمی شد چون آن موقع اعزام نیروی 

بسیجی نداشتیم.
دختر 2/5 ساله ای دارم به نام زینب که موقع خارج شدن 
از منزل بسیار بی قراری می کند؛ ولی زن و بچه وکار و زندگیم 

را فدای اسلام و حضرت زینب )س(  می کنم.
  محمد آماده شــهادت بود میخواهــم روی یک نکته 
تاکید کنم آن هم بی خیالی محمد به دنیا بود، من 13-
14 ساله که در کارم خیلی موفق هستم و به عنوان تاجر 
کیک و کلوچــه در داخل و خارج  در آمد بســیار خوبی 
دارم اما کار آزاد اگر فاصله و یا خللی در ان ایجاد شــود 
ورشکســتگی به همراه دارد. محمــد می گفت:" احمد 
تو ماهیانــه 10 تا 15 میلیون تومــان درآمد و این همه 
تشــکیلات و نیرو داری چــرا می آیی ســوریه ؟ اینها را 
همه را از دســت می دهی برایت مهم نیست؟" گفتم:" 
نمی دانم چرا دیگر پدر و مادر و زن و بچه و مال و اموالم 
برایم مهم نیســت نه اینکه بی ارزش شــده باشند ؛ نه، 
بلکه چیز بــا ارزش تری پیدا کــرده ام." من هم همین 
سوال را از پرسیدم و گفتم: "تو هم که تازه سمت جدید 
گرفتی و داری مســئول بخش مهمی میشــوی و درامد 
خوبــی داری؛تــو چرا همــه را رها کــرده ای؟"، گفت: 
"وقتی تو داری بی خیال حقوق چند برابری حقوق من 
میشوی من نشــوم؛ کار و زندگی بهانه است چون از ان 

مهمتر داریم"
 اعزام اول مادرم بیمارســتان بســتری بود و اعزام دوم 
پچ پچی در خانواده شد و پدرم گفت:" نمی توانم به یقین 
بگویم ولی شاید وقتی برگردی مادرت را نبینی ؛ روبوسی 
و وداع کــن"؛ پدرم 8ســال دفــاع مقدس رزمنــده بوده 
گفتم:"پدر شــما بگی نرو نمی روم" گفت:" من بگویم نرو 
جواب حضــرت زهرا و حضرت زینب را چه بدهم از خودم 
شــرمنده می شوم که یک عمر زحمت کشــیدم تا تو پا جا 
پای ما بگذاری و رزمنده و مدافع حرم بشوی.تو افتخاری 

برای ما برو"
    اگر محمد باردیگر ســر از خاک بر آرد همین راه را 

می رود
پدر شــهید کیهانی هم وقتی با بچه ها از اندیمشــک رد 
می شدیم و توقف می کردیم طوری بچه ها و من را می بوسید 
انگار من محمدم بعد از شهادت محمد به او گفتم:" شما یک 
محمد از دســت دادی همه این ها محمد های تو هســتند" 
عزیزتر از پدر و مادر و فرزند و همســر نیست ولی ما به عشق 
اهل بیت می رویم محمد کیهانی هم اگر باردیگر سر از خاک 

بر آرد دوباره همین راه را می رود.      

یکی از همرزمان شهید مدافع حرم محمد کیهانی 
که  شاغل در شــرکت ملی حفاری ایران است و علاقه 
ای به ذکر نــام و درج تصویرش ندارد نحوه آشــنایی و 
همراهی خود با شهید کیهانی را اینگونه روایت میکند. 
ایام اربعین ســال 94 اعزام اول بنده به سوریه بود تا 
ان موقع محمد کیهانی را نمی شناختم ما 16 نفر بودیم 
که به صــورت انفرادی رفتیم و دو نفرمــان را به یگانی 
که محمد در آن بود منتقل کردند آنجا بود که با محمد 
و عباس کردونی آشــنا شــدم البته عبــاس را  دورادور 
می شناختم چون یک مربی قدیمی و با تجربه در رزم و 

سلاح بود.
آنجا هم چون اکثرا بچه های تهران و فارس بودند و 
بچه های خوزستان ماموریتشان تمام شده بود و برگشته 
بودند و فقط محمد و عبــاس مازاد مانده بودند تنها ما 
چند نفر خوزستانی بودیم ارتباطمان با هم بیشتر شد 
و خیلــی به هم نزدیک شــدیم. در ایــن زمان عملیات 
ازادسازی بخشی از جنوب حلب و چند عملیات دیگر را 
انجام دادیم که باعث شناخت و قرب بیشتر من به محمد 
و عباس شد مخصوصا محمد که واقعا شجاع و نترس و 

در عین حال کاربلد بود.
محمد و عباس چون بیشــتر از ماموریت در منطقه 
مانده بودند به دستور فرمانده برای تجدید قوا به ایران 
برگشــتند. ما تا یک ماه بعد ســوریه بودیــم که این بار 
محمد و عباس با یگان بچه های خوزســتان لشــکر 7 
ولی عصرآمدند. چند روز بعد به "شیخ نجار" در شمال 
حلب رفتیم و تغییر یگان ها برای عملیات آزادسازی نبل 
و الزهرا صورت گرفت.محمد به خاطر شرکت در چند 
عملیات تجربه خوبی داشــت و از ســوی دیگر کارایی 
بالایی داشــت و در اکثر جلســات عملیات هــا روی او 

حساب می کردند و  نظرات ویژه ای می گرفتند.
نزدیک 40 روزی آنجا بودیم و بچه ها ماموریتشــان 
داشت تمام می شد و عملیات هم فعلا کنسل شده بود 
و بایــد برمی گشــتیم. من هم به خاطر اینکه همســرم 
بــاردار بود و یک تو راهی داشــتیم که وقت امدنش بود 
برگشــتم. ولی از شــانس بد مــا در این مــدت که بنده 
ایران بودم عملیات انجام شــد و خوشــبختانه دو شهر 
"نبل" و "الزهرا" آزاد شد و 13-14 شهید تقدیم کردیم 
و بچه ها با سربلندی برگشــتند. بعد از این عملیات که 
ما عباس را از دســت دادیم من و محمد خیلی احساس 
تنهایــی می کردیم. خیلی تلاش کردیــم تا با همدیگر 
به منطقه برویم حدودا دو ســه ماهی تــلاش کردیم تا 
بالاخره به عنوان ارکان فاطمیون توانستیم مجوز حضور 
بگیریم. البته هر کدام فردی پیگیر بودیم و چون شرایط 
طوری بود که خیلی از بچه ها دنبال اعزام بودند و اجازه 
نمی دادنــد؛ صحبتی نمی توانســتیم در این خصوص 
داشته باشیم که بچه های دیگر دلشان نشکند؛  به همین 
خاطر مــن و محمد از اعزام همدیگر خبر نداشــتیم. تا 
روز اعزام و محلی که قرار بود بچه ها جمع شــوند من و 
محمد همدیگر را دیدیم و از همه استان ها بودند  و همه 
هم تیمــی آمده بودن ولی از خوزســتان فقط ما دو نفر 
بودیم.دوست داشتیم با هم باشیم ولی متاسفانه نشد و 
لیست ها از قبل بسته شده بود.10 روزی در یک پادگان 
با هم بودیم و مدام خاطرات بچه ها مخصوصا شــهدا را 
مــرور می کردیم میگفت:" بچه ها)شــهدا( بی معرفتی 
کردند ما رو تنها گذاشتند، خیلی دوست دارم ببینم کجا 

رفتند، مگه چی دارن اونجا می بینن که اینقدر زود همه 
چیز را فراموش کردن و قول و قرارهایمان یادشان رفت"
یه روز حوالی اذان مغرب، پادگان شــهید پازوکی در 
حال قدم زدن بودیم به محمد گفتم: آمادگی داری این 
سفر بزنیم بریم پیش بچه ها گفت:" نه آمادگیش رو ندارم" 
گفتم:" چرا؟" گفت: "موقعی که خواستم بیام میثم 
بدجور بغض کرده بود و چشــمهای پر از اشــکش هنوز 
جلوی نظرمه، هر کاری میکنم نمی تونم چشــماش رو 
فراموش کنم؛ از طرف دیگه خونه یک مقدار کار بنایی 
داره این ها رو هم انجام بدم و خونه رو مهیا کنم براشون 
بعد" محمد سه تا پسر که نه سه تا شیر به نام های  کمیل و 
مقداد و میثم دارد که به پسر آخرش خیلی علاقه داشت.
من ســر به سرش میگذاشــتم که بابا بی خیال دنیا 
و دل بکــن و از ایــن حرف هــا، ببین من بچــه ام چهار 
ماهشه گذاشــتمش اومدم. محمد گفت:"هنوز زوده، 
مونده تا بفهمی بابا شــدن یعنی چــی" خلاصه رفتیم 
به منطقه و یکی یکی خبر شــهادت بچه ها می رســید 
چون ما یه عملیات داشــتیم چند تــا از بچه های کرج 
که واقعا بچه های نازنینی بودند شــهید شدند.محمد 
خیلی حالش گرفته بود. تقریبا بیســت روزی ما از هم 
خبر نداشتیم چون گردان هایمان جدا بود و فاصله ها 
دور بــود به راحتی اجازه نمی دادنــد. تا اینکه گروهان 
محمد آمد زیر نظر تیپ ما و این بهانه ای شد برای اینکه 
بروم و محمد را ببینم.وقتی رفتم تو خطشان با صدای 
بلند صدا زدم: "محمد کیهانــی کجایی؟" تا محمد از 
ســنگرش بیرون آمد.حــدود یک ربعــی در آغوش هم 
بودیــم و فقط گریه می کردیم؛ هیچ وقت آن لحظات را 
فراموش نمی کنم. خیلی به هم وابســته شده بودیم و 

دلمان برای یکدیگر لک زده بود.
محمد داشــت خط را برای فرمانــده جدید توجیه 
می کرد بعد مرا کناری کشید و گفت:"خبری از عملیات 
نیست؟" گفتم: " شایعاتی هست ممکنه عملیات بشه 
ولــی نه از اون عملیات هایی که تو دوســت داری" آخر 
محمد فردی بــود که خیلی دقیق بود یعنی اگر برنامه 
ای بــرای عملیات بــه او می دادند بدون دلیــل زیر بار 
هــر چیزی نمی رفت و حرفــه ای روی ان کار می کرد و 
شناسایی دقیق می کرد و ادوات لازم را تهیه می کرد که 
آن عملیات به بهترین نحو انجام شود. معتقد بود نیروها 
نباید به راحتی از بین بروند و درســت اســت که شهید 
می شــوند ولی بالاخره این بچه ها سرمایه ما هستند. 
میگفت:" افغانی، ایرانی و ســوری ندارد، چون دشمن 
حرفه ای و کارکرده است ما هم حرفه ای باید جلو برویم، 
اگر بدون برنامه ریزی بچه ها را دم تیر ببریم، خون انها 

گردن ماست و خون شیعه نباید به راحتی ریخته شود "
امــا این بار محمد گفت: " به قدری روحیه ام داغونه 
که هر عملیاتی بدهند میروم" گفتم:" پس چشم های 
میثم چی شــد؟" گفت:" خیلی خسته ام دیگر به هیچ 
چیز فکر نمی کنم" شهادت بچه ها و پرپر شدن رفقایش 
و ماندن پیکرهای شهدا دست دشمن محمد را بیقرار 
کرده بود. این ماموریت تمام شد به ایران برگشتیم، من 
مجدد اعزام شــدم و با خبر شدم محمد هم با بچه های 
قزوین امده یعنی شــهید کیهانی منتظر اعزام یگان از 
اســتانش نمی ماند و با هر یگانی که می توانست اعزام 
می شد او تشنه جبهه و بی تاب شهادت بود و به آرزویش 

هم رسید.

فاطمه زورمند
   گزارش

فاطمه فلسفی
   تنظیم

فاطمه زورمند  
   تهیه و تنظیم

وقتی قرار شــد که ویژه نامه ای به مناسبت 
اربعین شهید مدافع حرم محمد کیهانی تهیه شود؛ 
به دنبال پیدا کردن شــماره همرزمان و دوستان 
شهید بودیم وقتی تماس ها برقرار و قرار مصاحبه ها 
گذاشته شــد؛ در انتظار رویت مردانی میانسال با 
کوله بــاری از تجربه بودیم اما هر بار جوانی رعنا، 
مومــن و دغدغه مند میهمان ما می شــد. گویا 
فراموش کرده بودیم 8 ســال دفاع مقدس را نیز 
جوانان و نوجوانان کم سن سالی مثل حسن باقری 
و حسین فهمیده و بهنام محمدی راهبری کردند و 
امروز این رزمندگان جوان هستند که در دفاع از 

حرم اهل بیت پا در رکاب نهاده اند.

در عملیات آزادسازی نبل و الزهرا بچه ها خیلی 
زحمت کشــیدند و اذیت شــدند، بی خوابی و 
بی غذایی؛ اما محمــد کیهانی روحیه بچه ها بود، 
وقتــی نگاهش میکردی انگار تــازه از در خانه 
بیرون آمده، خســتگی و گرسنگی و تشنگی بر 

او اثری نداشت.

    احمد مرمضی

پدر شهید کیهانی هم وقتی با بچه ها از اندیمشک 
رد می شــدیم و توقف می کردیم طوری بچه ها و 
من را می بوسید انگار من محمدم. بعد از شهادت 
محمد به او گفتم:»شما یک محمد از دست دادی 
همه این ها محمد های تو هستند« عزیزتر از پدر 
و مادر و فرزند و همســر نیست ولی ما به عشق 
اهل بیت می رویم محمد کیهانی هم اگر باردیگر 
سر از خاک بر آرد دوباره همین راه را می رود.       

    احمد مرمضی

یکی از خصلت های محمــد کیهانی را که خیلی 
بچه ها دوست داشتند این بود که به  بچه ها توصیه 
می کرد این بی تابی ها را با خواندن قرآن کم کنید. 
شهید کیهانی همیشه یک قران کوچک داشت و 
تا فرصتی دست می داد شروع به خواندن میکرد. 
جالب بود از او پرســیدم تو واقعا همیشه این قدر 
قران میخوانی گفت: نه وقتی خانه یا سرکار بودم 
وقت نمی کردم ولی از وقتــی که به اینجا امده ام 

حس می کنم با قران انس گرفته ام. 

    احمد مرمضی

محمد در حالت خیز بوده که تک تیرانداز ملعون 
پیشانی او را هدف می گیرد ولی تیر به عقب سر 
محمد اصابت می کند. لحظه ای که تیر خورد گفتیم 
بلافاصله شهید می شود ولی بر روی زمین افتاد و 
خون از زیر سرش روان شد اما چند ساعت زنده 
بود چون تیر در جمجمه فرو رفته بود نه در مغز ؛ 
دســتش را مدام  بالا می آورد و اشاراتی می کرد، 
دوســتان با او صحبت  و گریه می کردند و به او 
می گفتند:»اگر کسی را می بینی که ما نمی بینیم 
سلام ما را برسان و شــفاعت ما را بکن«یکی از 
بچه ها میگفت، هنوز داشتم حرف میزدم که محمد 

دستش را روی سینه گذاشت و شهید شد.

    احمد مرمضی

 من و عباس کردونی و چند نفرتصمیم داشتیم به نیت شهید محمود اسکندری  از محل شکست حصر تا شهر 
را پیاده برویم. محمد پرچم حزب الله لبنان را  بر دوش گرفت و تکبیرگویان شروع به دویدن کرد و جزو پنج 

شش نفری بود که با شهید قربانی وارد شهر شدند.

    احمد مرمضی

  آرزوی قلبی محمد شهادت بود و می گفت به جز شهادت به چیز دیگری راضی نمی شوم.
  محمد به شهید قربانی ،حاج قربان می گفت و بسیار باهم رفیق و صمیمی بودند و همدیگر 
را خیلی دوست داشتند. بعد از شهادت حاج قربان، محمد خیلی گریه می کرد. به او گفتم این قدر 
برای حاج قربان گریه نکن. او گفت: به خدا برای حاج قربان گریه نمی کنم، برای خودم گریه می کنم 

که چرا شهید نشدم.کاش ما را شفاعت کنند.
  محمد انس عجیبی با قرآن داشت.همیشه نماز اول وقت می خواند، نماز شب می خواند و با 

آرامش دعا می کرد.


